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 گاهي يك ملت، اندوه خود را نه با 
الهام رادمهر

   نگاه
كلمات كه با تصوير روايت مي‌كند. 
روزهايي است كه زبان از بيان آنچه 
بر دل گذشته ناتوان مي‌شود و اين هنر است كه جاي واژه‌ها را 
مي‌گيرد؛ بر ديوارها مي‌نشيند، در خيابان‌ها قد مي‌كشد و به 
حافظــه جمعــي يــك ســرزمين شــكل مي‌دهــد. 

رونمايي از هم‌نگاره »وقت بوييدن گل« بر ديوار سينما سپيده را بايد 
از همين جنس اتفاق‌ها دانست؛ رويدادي كه اگرچه در ظاهر تنها 
پرده‌برداري از يك اثر تجسمي بود، اما در حقيقت، جان‌بخشيدن 
دوباره به تصويري بود كه سال‌ها در سكوت يك آرشيو نفس كشيده 

بود. 
عكس، ساده است؛ آنقدر ساده كه شــايد راز ماندگاري‌اش نيز در 
همين سادگي باشد. رهبر شهيد روي تكه‌اي موكت نشسته است؛ 
بي‌هيچ تشريفاتي، بي‌هيچ فاصله‌اي. چند شاخه گل محمدي را در 
دست گرفته و عطرشان را نفس مي‌كشد. نه خطابه‌اي در كار است، 
نه جمعيتي، نه قابي رسمي. فقط انساني است كه لحظه‌اي در برابر 

زيبايي خلقت مكث كرده است. 
اما بعضي تصويرها، سال‌ها بعد معنا پيدا مي‌كنند. 

شايد اگر منوچهر قلم‌چي آن روز در روستايي از حوالي بويين‌زهرا 
شاتر دوربينش را نمي‌فشرد، اين لحظه براي هميشه از حافظه تاريخ 
جا مي‌ماند. او تنها يك عكس نگرفت؛ بي‌آنكه بداند، لحظه‌اي را براي 
آينده حفظ كرد؛ لحظه‌اي كه امروز، پس از گذشت نزديك به چهار 

دهه، دوباره پيش چشم مردم جان گرفته است. 
اين همان معجزه هنر است؛ اينكه زمان را شكست مي‌دهد. 

در روزگاري كه هــر روز هزاران تصويــر در تلفن‌هاي همراه ثبت 
مي‌شــوند و همان روز هم فراموش مي‌شــوند، هنــوز يك قاب 
سياه‌وسفيد مي‌تواند هزاران نفر را روبه‌روي يك ديوار متوقف كند. 
هنوز يك عكس مي‌تواند مردم را به سكوت، تأمل و اشك دعوت كند. 
اين يعني بعضي تصويرها، فقط عكس نيســتند؛ بخشي از حافظه 

عاطفي يك ملت‌اند. 
هم‌نگاره »وقت بوييدن گل« نيز بيش از آنكه بازآفريني يك عكس 
باشــد، احياي همين حافظه اســت. حافظه‌اي كه نبايد در قفسه 
آرشيوها محبوس بماند. اگر تاريخ تنها در كتاب‌ها بماند، نسل‌هاي 
بعد آن را خواهند خواند؛ اما اگر به زبان هنر روايت شود، آن را زندگي 

خواهند كرد. 
شــايد معنا و اثرگذاري اين هم‌نگاره، بيش از هر چيــز، در زمان 
رونمايي آن آشكار شد. »وقت بوييدن گل« درست در روزهايي پيش 
چشم مردم قرار گرفت كه ايران در سوگ رهبر شهيد خود نشسته 
بود و آيين بدرقه باشكوه آيت‌الله خامنه‌اي، خيابان‌هاي شهر را به 
صحنه‌اي از اندوه، دلدادگي و همبستگي ملي تبديل كرده بود. در 
چنين فضايي، اين اثر بخشي از زبان سوگواري مردم بود. مردمي كه 
براي وداع آمده بودند، در برابر تصويري ايستادند كه نه شكوه قدرت، 
بلكه لحظه‌اي از ســادگي، آرامش و لطافت را به يادشان مي‌آورد؛ 
لحظه‌اي كه رهبر، چند شاخه گل محمدي را در دست گرفته و عطر 

آن را نفس مي‌كشد. 
شايد اگر اين هم‌نگاره در زماني ديگر رونمايي مي‌شد، تنها يك اثر 
هنري قابل توجه بود؛ اما همزماني آن با آيين بدرقه، معنايي عميق‌تر 
به آن بخشيد. گويي تصوير از دل گذشته برخاسته بود تا در لحظه‌اي 
سرنوشت‌ساز، به تسلاي حافظه جمعي يك ملت تبديل شود. مردمي 
كه در خيابان‌ها اشك مي‌ريختند، اين‌بار با تصويري روبه‌رو شدند كه 

به جاي روايت فقدان، از زندگي سخن مي‌گفت از انساني كه در اوج 
مسئوليت، هنوز فرصت مي‌يابد عطر گل را احساس كند. 

همين پيوند ميان زمان، مكان و تصوير اســت كه يك اثر هنري را 
ماندگار مي‌كند. هنر، زماني بيشترين تأثير را دارد كه بتواند خود را 
با احساسات واقعي جامعه گره بزند و روايتگر لحظه‌اي باشد كه مردم 
آن را با همه وجود زندگي مي‌كنند. حوزه هنري نيز با انتخاب اين 
تصوير و تبديل آن به يك هم‌نگاره شهري، نشان داد؛ هنر مردمي 
تنها خلق يك اثر زيبا نيست؛ بلكه ثبت و روايت احساسات مشترك 
يك ملت در بزنگاه‌هاي تاريخي اســت. چنين آثاري، نه فقط براي 
امروز، بلكه براي سال‌هاي آينده نيز سندي از عواطف جمعي ايرانيان 
خواهند بود؛ سندي كه به نســل‌هاي بعد خواهد گفت در روزهاي 

وداع، اين ملت چگونه اندوه خود را با هنر روايت كرد. 
شايد به همين دليل است كه خلق آثار هنري مردمي، امروز بيش 
از هر زمان ديگري اهميت دارد. شــهر فقط با ساختمان و خيابان 
ساخته نمي‌شود؛ شــهر را خاطره‌ها مي‌سازند. ديوارهايي كه هيچ 
نشاني از هويت يك ملت ندارند، تنها ديوارند؛ اما وقتي تصويري از 
يك خاطره مشترك بر آنها نقش مي‌بندد به بخشي از حافظه شهر 

تبديل مي‌شوند. 

اين همان مســئوليتي اســت كه نهادهاي فرهنگي، به‌ويژه حوزه 
هنري، مدت‌هاســت، با برگزاري رويدادهايي مانند »نقش ميان 
ميدان«، »ديوارنگاه‌ها« و... بر دوش گرفته‌اند؛ اينكه هنر را از سالن‌ها 
و گالري‌ها بيرون بياورند و به ميان مردم ببرنــد. هنر، زماني زنده 
است كه مردم هر روز از كنار آن عبور كنند، مكث كنند، درباره‌اش 
حرف بزنند و فرزندان‌شان از آن بپرسند. اثر هنري وقتي به زندگي 
مردم راه پيدا كند، ديگر يك شيء فرهنگي نيست؛ بخشي از هويت 

اجتماعي است. 
هم‌نگاره »وقت بوييدن گل« دقيقاً چنين نسبتي با مردم برقرار كرده 
است. اين اثر نه براي مجموعه‌داران خلق شده و نه براي ديوار يك 
موزه؛ براي خيابان اســت، براي رهگذري كه شايد با شتاب از كنار 
سينما سپيده عبور مي‌كند، اما ناگهان نگاهش روي آن قاب متوقف 
مي‌شود. شايد براي چند ثانيه، شايد براي چند دقيقه، اما همان مكث 

كوتاه، آغاز يك گفت‌وگو با تاريخ است. 
در شــب رونمايي نيز مردم، تنها تماشــاگر يك مراســم نبودند. 
اشك‌هايي كه هنگام شعرخواني احمد بابايي جاري شد، پرچم‌هايي 
كه در دست جوانان مي‌چرخيد، نواي دمام كه خيابان انقلاب را پر 
كرده بود و جمعيتي كه تا بيرون از محوطه سينما سپيده ايستاده 

بودند، همه نشان مي‌داد؛ بعضي آثار، پيش از آنكه به ديوار شهر تعلق 
داشته باشند، به دل مردم تعلق دارند. 

شــايد زيباترين بخش اين ماجرا، روايت خود عكاس باشد؛ مردي 
كه سال‌ها پيش، تنها وظيفه حرفه‌اي‌اش را انجام داده بود و امروز با 
شگفتي مي‌گويد نمي‌دانسته آن عكس قرار است روزي روي ديوار 
شهر نقش ببندد. اين يعني هنر، گاهي سال‌ها صبر مي‌كند تا زمان 

مناسبش فرا برسد. 
ما بيش از هميشه به چنين صبرهايي نياز داريم؛ به هنري كه به‌جاي 
هياهو، ماندگار باشد. به آثاري كه تنها براي ديده‌شدن خلق نشوند، 
بلكه براي به‌يادماندن. به تصويرهايي كه بتوانند نسل‌هاي آينده را 
به گذشته پيوند بزنند و ميان امروز و ديروز پلي از احساس بسازند. 

»وقت بوييدن گل« فقط يك هم‌نگاره نيست؛ يادآوري اين حقيقت 
است كه ملت‌ها، خاطره‌هاي بزرگ خود را با هنر حفظ مي‌كنند. شايد 
روزي خود اين ديوار نيز به بخشي از تاريخ تهران تبديل شود؛ جايي كه 
رهگذران نه فقط تصويري از يك مرد، بلكه روايت مهرباني، سادگي و 
پيوند عميق يك ملت با خاطره‌هاي مشتركش را به تماشا مي‌ايستند. 
و چه زيباســت كه گاهي، تمام ايــن روايت، از عطر چند شــاخه 

گل‌محمدي آغاز مي‌شود.

»ماه‌و‌بلوط« تلاشــي است براي بازســازي بخشي از حافظه 
تاريخي ايران كه كمتر روايت شده است. محسن مؤمني‌شريف 
با نگاهي انساني و روايتي پركشش، كردســتان را از حاشيه 
روايت‌هاي رســمي به متن ادبيات معاصر ايران آورده است. 
در ادبيات معاصر ايــران، آثار بســياري درباره انقلاب اســامي، 
دفاع‌مقدس و بحران‌هاي امنيتي ســال‌هاي نخست پس از انقلاب 
نوشته شده است؛ اما كمتر رماني توانسته است همزمان سه ساحت 
»تاريخ«، »هويت قومي« و »داستان« را در كنار يكديگر بنشاند. »ماه 
و بلوط« نوشته محسن مؤمني‌شريف، منتشرشده از سوي انتشارات 
سوره مهر از همين منظر اثري متفاوت و قابل تأمل است. اين رمان 
بلند، تنها روايت چند شخصيت يا بازخواني بخشي از تاريخ كردستان 
نيست؛ بلكه تلاشي براي ترميم حافظه تاريخي ايرانيان نسبت به يكي 
از مهم‌ترين و در عين حال كمتر روايت‌شده‌ترين جغرافياهاي كشور 
است؛ سرزميني كه همواره در خط مقدم دفاع از ايران ايستاده اما سهم 

اندكي در روايت‌هاي رسمي و ادبي داشته است. 
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هــاي »ماه و بلوط«، تغييــر زاويه نگاه به 
كردستان است. در بسياري از روايت‌هاي رسانه‌اي، كردستان اغلب 
با بحران، ناامني يا درگيري‌هاي سياسي شناخته شده است؛ در حالي 
كه مؤمني‌شريف تلاش مي‌كند اين تصوير تك‌بعدي را بشكند. او 
كردستان را نه صرفاً ميدان نبرد، بلكه خانه مردماني معرفي مي‌كند 
كه تاريخ، فرهنگ، زبان، آيين و خاطراتشان بخشي جدايي‌ناپذير از 
هويت ايران است. در اين رمان، كوهستان، بلوط، روستاها، موسيقي، 
زبان و مناسبات اجتماعي تنها عناصر تزئيني نيستند؛ بلكه شخصيت 

دارند و در پيشبرد روايت نقش ايفا مي‌كنند. 
عنوان كتاب نيز همين معنا را متبادر مي‌كند. »ماه« نماد روشنايي، 
اميد و استمرار زندگي است و »بلوط« يادآور استقامت، ريشه‌داري 
و ماندگاري. اين دو عنصــر، در كنار يكديگر، اســتعاره‌اي از مردم 
كردستان‌اند؛ مردماني كه در سخت‌ترين شرايط، همچنان بر سرزمين 
خود ايستاده‌اند. از اين منظر، عنوان كتاب پيش از آنكه يك نام شاعرانه 

باشد، كليد ورود به جهان معنايي رمان است. 
مؤمني‌شريف در اين اثر، به جاي آنكه تاريخ را به صورت گزارشي بازگو 
كند، آن را در زندگي روزمره شخصيت‌ها جاري مي‌كند. مخاطب، 
وقايع سياسي و امنيتي را نه از زبان اسناد و گزارش‌ها، بلكه از خلال 
تجربه زيسته انسان‌هايي مي‌بيند كه ناگهان خود را در ميانه تحولات 
بزرگ يافته‌اند. همين انتخاب شــيوه روايي باعث مي‌شود تاريخ از 

حالت خشك و رسمي خارج شــود و به تجربه‌اي انساني و ملموس 
مبدل شود.  از ديگر امتيازهاي مهم رمان، شخصيت‌پردازي آن است. 
شخصيت‌هاي »ماه و بلوط« قهرماناني شكست‌ناپذير نيستند؛ آنان 
ترديد دارند، مي‌ترسند، اشتباه مي‌كنند و گاه ميان انتخاب‌هاي دشوار 
گرفتار مي‌شوند. همين واقع‌گرايي، اثر را از شعارزدگي دور مي‌كند. 
مخاطب با انسان‌هايي روبه‌روست كه پيش از آنكه نماد يك جريان 
سياسي باشند، انسان‌اند و همين انسان بودن، تصميم‌هاي آنان را 
باورپذير مي‌كند.  در سال‌هاي اخير، يكي از نقدهاي جدي به ادبيات 
انقلاب، غلبه نگاه ايدئولوژيك بر روايت داستاني بوده است؛ به گونه‌اي 
كه شخصيت‌ها گاه به سخنگوي انديشه نويسنده تبديل مي‌شوند. اما 
در »ماه و بلوط«، نويسنده بيش از آنكه درپي اثبات يك گزاره باشد؛ 
مي‌كوشد جهان داستان را بسازد. انديشه از دل روايت بيرون مي‌آيد، 
نه اينكه از بيرون بر آن تحميل شود. اين همان ويژگي است كه رمان 

را از يك متن تبليغي به اثري ادبي نزديك مي‌كند. 

وجه ديگر اهميت كتاب، توجه آن به مسئله »هويت ايراني« است. 
در سال‌هايي كه برخي روايت‌ها تلاش كرده‌اند ميان هويت قومي و 
هويت ملي شكاف ايجاد كنند، »ماه و بلوط« تصويري متفاوت ارائه 
مي‌دهد. در اين اثر، كرد بودن در تعارض با ايراني بودن قرار نمي‌گيرد، 
بلكه بخشي از آن تعريف مي‌شود. نويسنده با ظرافت نشان مي‌دهد 
كه تنوع قومي، نه تهديد، بلكه يكي از مهم‌ترين سرمايه‌هاي فرهنگي 
ايران است. اين نگاه، به‌ويژه در فضاي امروز كه مسئله انسجام اجتماعي 

اهميت دوچندان يافته، واجد ارزش فرهنگي و رسانه‌اي است. 
از منظر ادبي نيز زبان رمان قابل توجه اســت. مؤمني‌شــريف كه 
پيشينه‌اي جدي در داستان‌نويسي دارد، نثري روان، تصويري و در 
بسياري از بخش‌ها شاعرانه برگزيده است. توصيف طبيعت كردستان، 
كوه‌ها، جنگل‌هاي بلوط، مه، باران و روستاها، صرفاً فضاسازي نيست؛ 
بلكه بخشي از شخصيت داســتان را شكل مي‌دهد. طبيعت در اين 
رمان زنده است و همپاي انسان‌ها نفس مي‌كشد. همين ويژگي سبب 

مي‌شود مخاطب، جغرافيا را نه به عنوان پس‌زمينه، بلكه به عنوان يكي 
از عناصر اصلي روايت تجربه كند. 

در كنار اين زبان شاعرانه، نويسنده از ريتم مناسب داستان نيز غافل 
نشده است. حجم بالاي كتاب ممكن است در نگاه نخست مخاطب 
را نگران كند، اما تعدد شــخصيت‌ها، تنوع موقعيت‌هاي داستاني 
و پيوند مســتمر روايت‌هاي فردي با رخدادهــاي تاريخي، مانع از 
فرسايشي شدن اثر مي‌شود. رمان در عين گستردگي، انسجام خود 
را حفظ مي‌كند و مخاطب را تا پايان با خود همراه مي‌س��ازد.  يكي 
ديگر از دســتاوردهاي »ماه و بلوط«، بازنمايي مفهوم امنيت است. 
امنيت در اين رمان، يك مفهوم انتزاعي يا صرفاً نظامي نيست، بلكه 
نتيجه فداكاري انسان‌هايي است كه كمتر ديده شده‌اند. نويسنده 
بدون اغراق، هزينه‌هاي حفظ ايران را به تصوير مي‌كشد و يادآوري 
مي‌كند كه آرامش امروز، حاصل ايثار نسل‌هايي است كه در مرزها و 
شهرهاي دورافتاده از اين سرزمين دفاع كردند. اين نگاه، كتاب را به 
اثري فراتر از يك رمان تاريخي تبديل مي‌كند.  از منظر رسانه‌اي نيز 
انتشار چنين آثاري اهميت ويژه‌اي دارد. امروز نبرد روايت‌ها، يكي از 
مهم‌ترين عرصه‌هاي تقابل فرهنگي است. اگر يك ملت نتواند تاريخ 
خود را روايت كند، ديگران روايت خود را جايگزين خواهند كرد. »ماه 
و بلوط« پاسخي به همين ضرورت است؛ روايتي كه مي‌كوشد بخشي 
از حافظه فراموش‌شده ايران را دوباره زنده كند و تصويري انساني، 

دقيق و منصفانه از مردم كردستان ارائه دهد. 
شايد مهم‌ترين دستاورد كتاب همين باشد كه مخاطب پس از پايان 
آن، تنها با چند شخصيت داستاني خداحافظي نمي‌كند؛ بلكه احساس 
مي‌كند شناخت عميق‌تري از بخشــي از ايران پيدا كرده است. اين 
همان كاري است كه ادبيات بزرگ انجام مي‌دهد؛ مرزهاي جغرافيا را 
به مرزهاي احساس تبديل مي‌كند و انسان را به تجربه زيسته ديگري 
نزديك مي‌سازد.  »ماه و بلوط« در نهايت، بيش از آنكه رماني درباره 
جنگ يا كردستان باشد، رماني درباره ايران است؛ ايراني كه از دل تنوع 
قومي، فرهنگ‌هاي گوناگون و تاريخ مشترك خود معنا پيدا مي‌كند. 
محسن مؤمني‌شريف با اين اثر نشان مي‌دهد؛ ادبيات مي‌تواند همزمان 
وفادار به تاريخ، متعهد به حقيقت و پايبند به اصول داستان‌نويسي 
باشــد. از همين رو، »ماه و بلوط« را بايد نه فقــط يك رمان موفق، 
بلكه تلاشي ارزشمند براي بازسازي حافظه فرهنگي و ملي ايرانيان 
دانست؛ حافظه‌اي كه بدون شناخت همه اقوام و روايت‌هايش، كامل 

نخواهد شد. 

شهر، دوباره گل را بوييد
درباره هم‌نگاره»وقت بوییدن گل« بازآفرینی عکسی ماندگار از رهبر شهید

نگاهی به رمان »ماه و بلوط« اثر محسن مؤمني‌شريف

رماني درباره کردستان براي ترميم حافظه ملي

مروری بر رویداد ملی »آقای شهید ایران«

 از طنين حماسي ۷۰ نمايش ميداني 
تا سكوت عميق پرفورمنس‌ها

رويداد ملي تئاتر ميداني »آقاي شهيد ايران« صرفاً اتفاقي 
هنري براي اجراي تئاتر نيســت؛ بلكه روايتي نمايشي 
است در راستاي پاسداشت رهبري كه انديشه، شجاعت، 
سياست، درايت و هنرش به اعماق هويت فرهنگي يك 
ملت اشــاره دارد؛ شخصيتي كه بخشــي از روح زمانه 
را شــكل داده و در حافظه جمعي جاودانه شده است. 
 در ميان برنامه‌هاي نهادهاي فرهنگي و رويدادهاي متعددي 
كه به مناسبت تشييع رهبر شــهيد برگزار مي‌شوند، دفتر 
تئاتر فراتهران مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري انقلاب 
اسلامي تمركز خود را بر برگزاري رويداد ملي تئاتر ميداني 
»آقاي شهيد ايران« گذاشته تا از هجدهم تا بيست‌و‌پنجم 
تيرماه ۷۰ اثر از ۲۲ استان كشــور به صورت همزمان اجرا 
شوند. اين آثار به شخصيت، مجاهدت‌ها، انديشه‌ها و شهادت 
رهبر انقلاب اشاره دارند و برنامه‌ريزي‌ها به اين صورت است 
كه نمايش‌ها بعد از تشييع و شــام غريبان رهبر شهيد در 
ميادين و اجتماعات شــبانه كه همچنان برقرار است، اجرا 
شوند تا آثار به شكل درست‌تري ازسوی مخاطب ديده شود. 
دفتر تئاتر فراتهران مركز هنرهاي نمايشــي حوزه هنري 
انقلاب اســامي در برنامه‌ريزي خود به نياز مخاطب توجه 
داشته و سعي كرده علاوه بر شوري كه در مداحي‌ها اتفاق 
مي‌افتد، به فضايي كه تفكربرانگيز هم باشد، توجه كند. در 
اين راستا اجراهاي نمايشي جريان ديگري به خود گرفته و 
هنرمندان با حضورشان وارد گفت‌وگو و نظام هنري ديگري 
شده‌اند تا به بيان انديشــه‌ها، تفكرات و حتي خواسته‌هاي 

مردم در اين شب‌ها بپردازند. 
۷۰اثر راه‌يافته به اين رويداد داراي تنوع محتوايي است كه 
از فضاهاي نمايش آيينــي، نمايش‌هاي ميداني و خياباني، 
پرفورمنس، نقالي، پرده‌خواني، سوگ‌خواني را در بر مي‌گيرد 
و از طنين حماســي نمايش‌هاي ميداني كه شكوه تاريخ را 
در فضاي باز فرياد مي‌زنند تا ســكوت عميق پرفورمنس‌ها 
كه ســايه دروني شــخصيت‌ها را به نمايش مي‌گذارند. در 
اين رويداد هنرمندان از دقــت كلام در نقالي تا رازآلودگي 
آيين‌هاي پرده‌خواني و سوگ استفاده مي‌كنند تا با 70 زبان 
متفاوت، در ۲۲استان، به معرفي رهبر شهيد انقلاب بپردازند. 
خيلي از اين آثار داراي ايده‌هاي قوي و برتري فكري هستند 
كه آنها را متمايز و متفاوت با آنچه به طور معمول شــاهد 
بوده‌ايم، مي‌كند و اين نشان از كيفيت داشتن آثاري است 

كه به شكل سريع و در زمان خاصي توليد شده‌اند. 
همچنين از آنجا كه زبان تئاتر و هنر نمايش زماني مي‌تواند 
تأثيرگذار باشد كه برگرفته از دنياي تفكر مردم باشد و در 
مسير فكري قرار بگيرد كه هم‌راســتا با انديشه‌هاي مردم 
آسان اجرا شــود، در ۷۰نمايش رويداد ملي تئاتر ميداني 
»آقاي شهيد ايران« جريان خواسته‌هاي مردم در اين ايام 
در كنار اتفاقاتي كه جامعه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و 
خواستار آن است را شاهد هستيم. در اين رويداد مي‌بينيم 
كه بيان حقيقت، تنها بازگويي وقايع گذشته نيست؛ بلكه 
تلاشي است براي شنيدن صداي عدالت‌خواهي انسان در 

پس لايه‌هاي فراموشي، تحريف و سكوت. 
»آقاي شــهيد ايران« با تئاترهاي اثربخش نشــان خواهد 
داد كه گفتن از حقيقت به زبــان هنر، نه صرفاً يك انتخاب 
زيبايي‌شناســانه، بلكه يك تعهد اخلاقي و فرهنگي است؛ 
تعهدي براي حفظ حافظه جمعي، پاسداشت كرامت انسان 

و پيوند دادن امروز با ريشه‌هاي اصيل ديروز. 
توليداتي كه از ۱۸تيرماه اجرايشــان در قالب رويداد ملي 
»آقاي شهيد ايران« آغاز خواهد شــد، از دل حوزه هنري 
مراكز استان‌ها شــكل گرفته‌اند و به عبارتي هسته اصلي و 
مركزي شكل‌گيري اين رويداد در حوزه‌هاي هنري استان‌ها 
بوده است. همچنين ادامه كار از ســوی هنرمنداني كه در 
دوره اتفاقات مختلف با حوزه هنري استان‌ها ارتباط داشتند 
و در ايام جنگ رمضان اتفاق‌آفريــن بوده‌اند و با همراهي و 
هماهنگي كارشناسان واحد نمايش حوزه هنري استان‌ها 
پيش رفته است. با اعلام فراخوان اين رويداد، آثار جمع‌آوري 
شده و بعد از بررسي به دفتر تئاتر فراتهران مركز هنرهاي 
نمايشي حوزه هنري انقلاب اسلامي ارسال شده تا پس از 
جمع‌بندي، در ميادين اجرا شوند. در اين ميان نقش معاونت 
راهبــري حوزه هنري انقلاب اســامي و مركــز هنرهاي 
نمايشي ســوره در تســهيل اين روند و جريان‌سازي براي 
خلق آثار هنري تاثيرگذار در اســتان‌ها بسيار حائز اهميت 
است، چراكه در اين فرايند توليد تئاتر در استان‌ها به صورت 
مستمر، چشــمگير و تأثيرگذار در ميادين وجود داشته و 
انديشه‌آفريني كرده تا مســير فكري را براي نگاه هنري به 

وقايع جامعه باز كند. 
در خصوص تبليغات و معرفي ايــن آثار هم مي‌توان به اين 
نكته اشاره كرد كه با توجه به اينكه همه آثار داراي پوستر 
تبليغي هستند، نسبت به اجراي هر يك از توليدات استاني 
در فضاي مجازي و فضاهاي رسمي اطلاع‌رساني استان‌ها، 
آگاهي‌بخشــي انجام شده اســت تا نمايش‌ها با بيشترين 

مخاطب به اجرا در آيند. 
ضمن اينكه اجراي هر ۷۰اثر هم به صورت رســمي اعلام 
شده، دفتر تئاتر فراتهران مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري 
انقلاب اسلامي نيز در ســايت‌ها، فضاي مجازي مرتبط به 
حوزه هنري و مركز هنري نمايشي سوره به صورت روزشمار 

جدولي در خصوص برنامه روزانه منتشر خواهد كرد. 
از اتفاقات جالب اين رويداد هم تقديم روزانه اجراها به يكي از 
شهداي مظلوم ايام جنگ است؛ براي مثال در روز نخست از 
هشت‌روز برگزاري اين رويداد، اجراي آثار نمايشي به شهيده 

زهرا حداد عادل تقديم خواهد شد. 
عمق نگاه هنرمندان، پرداخــت هنري به موضوعات كمتر 
پرداخته شــده و رويكــردي كه در رويداد »آقاي شــهيد 
ايران« شاهد هســتيم، همه نويدبخش برگزاري برنامه‌اي 
است كه محدود به اجرا در زمان خاص نمي‌شود و بر اساس 
برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مي‌توان نتيجه گرفت كه هدف 
از برگزاري اين رويداد اين است كه اجراهاي ايام جنگ به 
يكپارچگي رسد و بتواند در سبدي قرار گيرد كه حتي قابل 
قضاوت باشد به‌طوري‌كه آثار دوران جنگ حوزه هنري و اين 
رويداد را قطعاً در جشنواره تئاتر فجر و ديگر فستيوال‌ها و 

رويدادها هم شاهد باشيم. 
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